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  1 فصل
  
  

بود، خانة راحتـي  باهوش و ثروتمندي ، جذاب اوس دخترهاما وود
بيسـت و يـك   از تمام مواهب الهي برخـوردار بـود.    داشت، شاد بود و

 كه مـزة اضـطراب و نـاراحتي را    آن بي، كرد ميسال در اين دنيا زندگي 
  چشيده باشد.

پـس از ازدواج  كـه   گيـر بـود   او دختر دوم پـدري مهربـان و سـهل   
ها  را مدت مادرشاما خواهرش، خيلي زود بانوي خانة پدري شده بود. 

را هـاي او   فقط خاطرات مبهمي از نـاز و نـوازش   و پيش از دست داده
ش بود ا هداشت. زني خوب جاي خالي مادرش را پر كرده بود كه معلمّ

  و در محبت و عاطفه دست كمي از مادرش نداشت.
با خانوادة آقاي وودهـاوس زنـدگي كـرده     شانزده سالدوشيزه تيلر 

و علاقة وافري  آمد بلكه دوست هم به حساب ميتنها معلمه   بود. او نه
ها بيشتر نـوعي   به هر دو دختر خانواده داشت، مخصوصاً به اما. بين آن

صميميت خواهرانه شكل گرفته بود. دوشيزه تيلر همان زمـان هـم كـه    
وجـه   رسماً معلمـه بـود بـه خـاطر خلـق و خـوي ملايمـش بـه هـيچ         

گذشت  ميها  مدتآن زمان از كرد. اينك هم كه ديگر  گيري نمي سخت
اين دو نفر مانند دو دوسـت  و آن حال و هواي رسمي از بين رفته بود 

كردند كه خيلي به هم وابسته بودند و اما هر كاري كه  با هم زندگي مي


